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ـ كه نوعى فلسفه انزواست  شوپنهاور متفكرى منزوى است. فلسفه او ـ
ــ در واقع اين نحوه ‏نگرش و مواجهه را كه جداً حاشيه‌گزينانه است 
اقتضا مك‏ىرد. فلسفه شوپنهاور حاصل ‏تماسى شخصى و نزدكي با 
ب‏ىواسط‏ة  زبان خودشان  به  را  فيلسوفان  آثار  او  است.  گذشته  آثار 
مترجم، شارح و مفسر م‏ىخواند. شوپنهاور خود را در بند آنچه هر 
كي از آن‏ها م‏ىگويد، روايت مك‏ىند يا م‏ىانديشد نگه ‌نم‏ىدارد. او 
که ادبيات را، فلسفه را، كاملًا م‏ىشناسد، م‏ىخواهد تفاسير دانشگاهى 
غايت ‏بدگمان  به  شخصى  كه  شوپنهاور،  بگيرد.  ناديده  كلى  به  را 
مگر  دارد.  قبول  را  خويش  داورى  و  خود  نگاه خاص  تنها  است، 
اين‌جا  از  است؟  تحريف  شاخص  محمل  تفسير  كه  است  اين  نه 
سرچشمه م‏ىگيرد ب‌ىتفاوتى او نسبت به‏ همداستان‏ىهاى ممكنى كه 
بين درك خاص او و درك زمانه‏اش وجود دارد. شوپنهاور اصالت‏ 
و خلاقيت خود را نم‏ىپرورد؛ به طريقى سهل‏تر و تا آن‌جا كه ميسر 
باشد، خود را با آن همساز مك‏ىند. اگر او رمانتكي ‏است، اين حالت 
او از هر گونه ايده رمانتيسم به دور است. شوپنهاور به جاى دلبستگى 
كه  ــ  تاريخ  و  توده‌گراىي  انقلاب‏ها،  عرفان،  هيجانات،  غرايب،  به‏ 
ادبيات گوهر مضمون‏هايش را از آن‏ها م‏ىگيرد ــ نوعى رمانتيسمِ 
مبتنى بر ملال را م‏ىنشاند، بدبين‏ىاى متافيزىكي كه روحيه »بيزارى 
از زندگى« را از بيخ و بن دگرگون مك‏ىند. ملالِ شوپنهاورى ديگر 
توصيف نوعى حال‏ و هوا، احساس، حال روحی و به طور خلاصه 
نوعى وضع عاريتى نيست؛ بلكه به ويژه‏ روشن‏بينى]lucidité[ است. 
ملال شوپنهاورى، كه بنيانى متافيزىكي دارد، از مبادى فلسفه استنتاج 
‏م‏ىشود. روى هم رفته، شوپنهاور به همين دليل، ممكن است كاملًا 
ضد رمانتكي به نظر برسد. از آنچه گفته شد اين حقيقت برم‏ىآيد 

مقدمه 

 سرود لنور، ملهم 
از سرودی آلمانی از 

بورگر، اثر اوراس ورنه 
 )Horace Vernet(

1839. )نانت، موزة 
هنرهای زیبا(. »زندگی 

انسان چیزی نیست 
جز نزاعی برای 

وجود علی‌رغم یقین 
به شکست.« جهان 

همچون اراده و 
بازنمود. 
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اقبال ‏اجتماعى متفكران  كه انديشة او در بی‌تفاوتی كامل نسبت به 
در  مرگش،  از  پيش  شوپنهاور،  م‏ىگيرد.  شكل  زمانه‏اش  فرهيخته 
حالى كه ‏تك و تنها در آپارتمانش در فرانكفورت به سر م‏ىبرُد، بر 
كاغذ پاره‏اى اين كلمات را به شكل‏ى ناخوانا م‏ىنويسد: »ما خود را 
به كلى از شر آن خلاص كرديم.« اگر او در سرتاسر عمرش‏ خشم 
و نارضايتى خويش را عليه جهالتى كه آدمى گرفتار آن است اعلام 
مك‏ىند براى آن ‏است كه در خفا به شكلى بهتر خاطرنشان كند كه 
راستى  به  است  انزواىي  شوپنهاور  انزواى  نيست.  اين  جز  چاره‏اى 
كامل، و به همان ميزان كه به مضامين ادبى تسرى مي‏ىابد دامنگير 

نظريه‏هاى فلسفىِ رمانتيسم غالب هم م‏ىشود. 
كه  نبود  باور  اين  بر  فلسفه‏اش  پروراندن  و  بسط  در  شوپنهاور  	
پاسخ دادن به انتظارات، پرسش‏ها و هيجاناتى كه به شكل لحظه‏اى 
سايه‏گستر م‏ىشوند كارى ثمربخش باشد. در حالى كه روشنفكران 
ـ پژواك‌هاىي  هنوز از پژواك‏هاى انقلاب فرانسه دستخوش هيجانند ـ
كه به هيچ روى بازنم‏ىايستند ــ در حالى كه حماسة ناپلئونى جمله 
جوانانى را كه مفتون عظمت شده‏اند مسحور خود مك‏ىند، در حالى 
اصالت  به  تن  روشن‏انديش‏ترند  كه  آن‏ها  حتى  اذهان،  تمامى  كه 
اخلاقى م‏ىدهند كه اصالت زيباىي و دست‌ودل‌بازى احساسات را به 
جاى ژرفاى تحليل م‏ىنشاند، شوپنهاور با سماجت و ب‌ىپرواىي خود 
را سرگرم مسائلى مك‏ىند كه به جد غيرتاريخ‏ىاند. او خود را درگير 
تأمل دربارة بىمعناىي عالم، دربارة ماهيت وضعيت بشرى و دربارة 
فلاكت و تيره‌بختى، دلهره و نوميد‏ىاى مك‏ىند كه به نظر نم‏ىرسد 
اين وضعيت از آن‏ها جدای‌ىپذير باشد. بدين طريق در همان حال 
كه فلسفة »رسمى« گرفتار خوش‌بين‌ىاى است كه به كلِ علم، تاريخ 
و دولت اميد بسته است، در همان حال كه جامعه‏شناسى پا م‏ىگيرد، 
و  م‏ىآورد  رو  علمی  پراكسيسى  يا  عمل  به  سوسياليستى  جريان 
دروازه‏هاى غرب به روى انقلاب صنعتى گشوده م‏ىشود، شوپنهاور، 
فرجام  ترسيم  در  سعى  يا  بينديشد  تحولات  اين  به  هرگز  ب‌ىآنك‌ه 
»دلهره  را  آن  بعدها  كه  برم‌ىدارد  پرده  از چيزى  باشد،  داشته  آن‏ها 
آنك‌ه  جاى  به  او،  فلسفة  م‏ىنامند.  »اگزيستانسياليسم«  و  وجودى« 
پديدارهاى ثانوى ]épiphénomènes[ را، كه مورد پسند زمانه است، 
جدى بگيرد، در صدد برم‏ىآيد كه خاستگاه ژرف اين پديدارها را 
نمايان كند و جلوه‏هاى آن چيزى را كه در حقيقت چيزى جز ملال 
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و  نيش  برابر  در  شوپنهاور  كند.  ترسيم  نيست  سرگرمى  و  ابدى 
كنايه‏هاى زمانه‏اش خويشتندارى پيشه مك‏ىند. حتى در آخر، وقتى 
كيباره به اوج شكوه و افتخار م‏ىرسد، تسليم نواهاى فريبندة سياسى 
و دانشگاهى نم‏ىشود و دعوت آنان را اجابت نمك‏ىند. و اگر زمانه 
روى تحقير به شوپنهاور نشان م‏ىدهد، اين امر، همان‌طور كه نيچه 
)»شوپنهاور   ]Intempestive[ نابهنگام  انديشه‏هاى  سوم  بخش  در 
آموزگار«( خاطرنشان مك‏ىند، برخاسته از ناتوانى زمانه در پذيرفتن 
چنين درجه‏اى از صداقت فكرى است. شوپنهاور بيش از حد دغدغه 
آن را دارد كه ديگران بتوانند تصویرى حقيقى از او ترسيم كنند. از 
اين قرار، گفتار او را نم‏ىتوان در دل قالب خاصى گنجاند. شوپنهاور 
به شيوة خود، سركش‏تر از آن است كه بتوان او را به شيوة »فيلسوفان 
مطيع« ــ بخوانيد فيشته، شلينگ و هگل ــ كه شوپنهاور خود آن‏ها 

را بسيار تحقير مك‏ىرد، فرمانبردار كرد. 

   آرتور شوپنهاور، 
اثر آنگیلبرت وونیبالت 

 Angilbert( گوبل
 ،)Wunibald Göbel

1857-1859. )کاسل، 
مجموعه‌های هنری 

ملی(. »اما او که شبیه 
گربة وحشی است!« 

)واگنر(
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همان‌طور كه يادداشت‏هاى سفر شوپنهاور گواهى م‏ىدهند، وى  	
از همان ايام جوانی ب‏ىدرنگ نسبت به خوش‌بينىِ به ميراث رسيده 
از روحةي عصر روشنگرى ابراز انزجار مك‏ىند. وقتى انديشه او شكل 
م‏ىگيرد، كانون علاقة فلسفى، كه هنوز تابع نوعى روسوگراىي است، 
منحصراً مسائل تاريخى و اجتماعى است. ديگر از خود نم‏ىپرسند 
كه عالمَ، جامعه و انسان چيستند، بلكه صرفاً م‏ىپرسند كه اين‌ها به 
كجا م‏ىروند: علاقة فيلسوف به تاريخ از آن روست که جهت‏گيرى 
آتى انسانيتى را كه او م‏ىخواهد در تحول و جهش باشد تعيين كند. 
هر فيلسوفى كه در كسوت اين مداقه‌گر آينده در آمده است به  	
طرح قانونِ تاريخ از منظر خود و دریافتی كه از جامعة آينده دارد 
م‏ىپردازد. روى هم رفته، و اگر بخواهيم مطلب را از زبان مونتنى 
»تشخيص‏ها«ی  جاى  به  را  جسورانه  »پيش‌بين‏ىها«ى  كنيم،  بازگو 
محتاطانه‏ م‏ىنشانند. بدين سان فيلسوف از حال م‏ىگريزد. او از خود 
نهانى  يا شدن‏ى م‏ىپرسد كه شتاب دارد مقدمتاً و  درباره صیرورت 
به آن معنا ببخشد تا پس از آن بهتر بتواند تعيين كند كه معناى آن 
چيست. فلسفه با طرح بسيار قاطعانة اين مطلب كه انسان به عنوان 
هستنده‏اى طرح‌انداز )به معناىي غيرهايدگرى( است در واقع، و از 
طريق رويگردان‏ىاى غريب از چيزها، از »فعليت« ]actualité[ حقيقى 
م‏ىگريزد. شوپنهاور، برعكس، فلسفه را از نو به جانب اكنون سرمدى 
هدايت مك‏ىند. او نشان م‏ىدهد كه اين اكنونِ برناگذشتنى از طريق 
سرشتِ همواره نامعقولِ زيستن، خود را تحميل مك‏ىند: هيچ چيز در 
آن دستخوشِ شدن نم‏ىشود. هر چيزى در آن رخ م‏ىدهد اما در عين 
حال همانى باقى م‌ىماند كه بود. بازنمودها ]représentations[ از پى 
هم م‏ىآيند، مسلماً به اين سبب كه ارادة زيستن پذيراى ب‌ىشمار نمود 
است؛ اما شأن اين نمايش‏ها همواره كيسان باقى م‏ىماند، ‌و آن چيزى 
نيست مگر تكثير تكرارىِ خواستى ابدى، گنگ و كور كه همان اراده 

]volonté[ است. 
به نظر شوپنهاور، شدنِ تاريخى خود چيزى نيست جز بازنمودى  	
همواره كيسان و غم‌انگيز از ارادة زيستن، اراده‏اى كه خود، بيگانه با 
هر گونه آيندگى ]futurition[، ناتوان از شدن است. اين بازنمود به 
معناى دقيق كلمه ملال‏آور است، و بدبينى شوپنهاور مبتنى است بر 
شهود ملال به عنوان حقيقت ژرف ميل، حقيقتِ پنهانِ هركس. هر 
كي از ما به طرزى خاص ــ چنانك‌ه گوىي در رؤيا ــ  بازنمودى را 
كه به شكلى مقاومت‏ناپذير در همه ما كيسان است تعبير مك‏ىنيم. هر 
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آنچه »منِ« ما را مجذوب خود مك‏ىند، هر آنچه فرديت ما را معطوف 
به خود م‏ىسازد، و ما را به آن‌جا رهنمون م‏ىشود كه آن ‌را تصديق 
كنيم يا از آن لذت ببريم، هرگز چيزى نيست جز وهم، جز رؤياى 
اراده  باز  خودمحورى،  و  پاك  عشق  غرور،  نقاب  پس  در  بيدارى. 
دلهره،  مك‏ىند.  نامعقول عمل  و  كيسان  به شكلى  پيوسته  كه  است 
گسستى  م‏ىگيرد؛  ما سرچشمه  در  دردناك  روحى  اين گسست  از 
است.  مبهم  و  نيروى شديد  اين  از  ناشدنى  دفع  آگاهى  كه حاصل 
را  ما  نيرو  اين  كه  بیراهه‌هاىي شود  تسليم  آنك‌ه  به جاى  شوپنهاور 
به سوى آن‏ها مك‏ىشاند، راه بهتر را تلاش براى رو‌ىگرداندن از آن 
م‏ىداند: روي‌گردانى از خواست، روي‌گردانى از اراده. فرجام اين كار 
فلسفى، به طور قطع سكون و آرامش است )»ما خود را به كلى از 
شر آن خلاص كرديم«(؛ اما سكون و آرامشى نگرانك‌ننده كه شايد 
از دلهره‏هاىي كه او موفق شده است آن‏ها را كنار بزند دلهره‌آورتر 
باشد. شوپنهاور با فراخواندن ما به اينك‌ه طريق عزلت را به اختيار در 
پيش گيريم مُبلغ نوعى آرامش اضطراب‌آور م‏ىشود. چنين فلسفه‏اى 
ب‌ىشك زياده روشن‌بينانه است. نيچه بر خطا نيست آن هنگامى كه 
از خود م‏ىپرسد قدرت يا اقتدار چيست که م‏ىتواند اين خطر را در 

بر داشته باشد كه هيچ سد و مانعى نشناسد. 







زندگی‌ رمانتیک
سال‌های سفر



خانواده شوپنهاور. مقدمات سفر
كار  به  دانتزیگ  در  كه  شوپنهاور،  فلوريس   ،1788 فوريه   22
تجارت مشغول است، شتابان وارد مغازه‏اش م‏ىشود تا با افتخار 
خبر به دنيا آمدن پسرش، آرتور، را اعلام كند. فروشنده‏اى كه از 
سنگينى گوش رئيس خود خبر دارد، زير لب زمزمه مك‏ىند: »اگر 

   غرق شدن کشتی 
بخار اتریشی، اثر 

 )Isabey( ایزابه
)بوردو، موزة هنرهای 

زیبا.( »مسیر کشتی 
انسان به سوی نابودی 

او، به سوی مرگ 
اوست. این است 

پایان کارِ این غرق 
شدن دردناک.«

 جهان همچون اراده 
و بازنمود.

 عزیمت از 
ساوتمپتن با درشکه 
)مجموعة شخصی(

زندگی‌ رمانتیک
سال‌های سفر
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به پدرش رفته باشد، قاعدتاً بايد كي بابون تمام و كمال باشد.«1
است:  هلند‌ىتبار  خانواده‏اى  از  شوپنهاور  فلوريس  هاينريش  	
خانواده‏اى كه جنون بر آن سايه انداخته است. دو تا از سه برادرش 
در آسايشگاه روانى بسترى م‏ىشوند، و م‏ىگويند كه ‏برادر سوم نيز 
مبتلا به »جنون عياشى«2 بوده است. مادرشان، كه پس از بيوه شدن 
دچار جنون م‏ىشود، قيم بچه‏هاست. خودِ فلوريس شوپنهاور 
و  خشونت  از  دوره‏هاىي  با  را  زندگ‏ىاش  سراسر  هم 
دوره‏ها  اين  م‏ىگذراند.  توضيح‏ناپذيرى  تندخوىِي 
به  درخودماندگى  و  افسردگى  مراحل  خود  با 
را  دوستانش  حتى  ايام  آن  در  كه  دارند  همراه 
فكر  و  دلهره  با  توأم  )مراحلى  نم‏ىآورد  جا  به 
سال  در  او  خودكشى(.  به  وسواس‏گونه  كردن 
كريستيان  دختر  تروزينِر  هنري‌ىته  1785يوهانا 
هاينريش تروزينِر را كه نجیب‌زاده‌ای اهل دانتزیگ 

   الیزابت تروزینر، مادربزرگِ 
مادری آرتور شوپنهاور. 
 Stadt und ،فرانکفورت(

Universitätsbibliothek. آرشیو 
شوپنهاور.(

    کریستیان هاینریش تروزینر، 
پدربزرگِ مادریِ آرتور شوپنهاور. 

 Stadt und  ،فرانکفورت(
Universitätsbibliothek. آرشیو 

شوپنهاور.(
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همسرى  به  بود،  معروف  خشونت‌بارش  آتشين  مزاج  سبب  به  و 
بين كتاب خواندن  را  تروزينر جوان زندگ‏ىاش  يوهانا  برم‏ىگزيند. 
 1793 سال  در  مك‏ىند.  تقسيم  گوناگون  محافل  به  آمد  و  رفت  و 
دانتزیگ، كه به اشغال پروس در آمده است، خودمختار‏ىاش را از 
دست م‏ىدهد. فلوريس ــ كه شعارش اين است كه »بدون آزادى 
خوشبختى ب‌ىخوشبختى«3 ــ  بلافاصله اين سرزمين را ترك مك‏ىند 
و ساكن هامبورگ م‏ىشود. او به پسرش م‏ىآموزد كه »كتاب سترگ 
عالم«4 را بخواند و بدين قرار تعليم و تربيتى جهانگستر را براى او 
رقم م‏ىزند. شوپنهاور در ده سالگى براى نخستين بار به سفر م‏ىرود 
م‏ىبرد. سپس،  به ‏سر   ]Havre[ هَور  در  خانواده‏اى  نزد  سال  دو  و 
درحالى كه پدرش دائماً همراه اوست، بوهم را پشت سر م‏ىگذارد 
سفرها  اين  اما  مك‏ىند.  ديدن  كارلسْبات  و  پراگ  شهرهاى  از  و 
آرتور را از علاقه‏اى كه پيش‏تر به آن اشاره شد، يعنى ذوق مطالعه، 
بازنم‏ىدارند. فلوريس، كه دوست دارد پسرش اداره امور تجار‏ىاش 
را بعدها به دست بگيرد و پا برجاى پاى او بگذارد، آرتور را بر سر 
دوراهى قرار م‏ىدهد: يا به دبيرستان برود تا معلم شود يا سال‏هاى سال 
ـ همان سفر به دور اروپا كه در قرن  با پدر و مادرش سفر تفريحى كند ـ
هجدهم بسيار رايج بود ــ و تحصيلاتش را در مدرسه بزرگ عالم به 
پايان برساند؛ شوپنهاور قبول كرد كه وقتى از سفر بازگشت به تحصيل 

امورتجارى بپردازد. او م‏ىنويسد: 

   هاینریش فلوریس شوپنهاور، 
پدر آرتور شوپنهاور، حدود 1787. 

)فرانکفورت، آرشیو شوپنهاور.(

   یوهانا شوپنهاور، مادر فیلسوف، 
حدود 1794 )وایمار(.
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او  پدرم در به كار بستن مكر و حيله ترديدى به خود راه نداد. 
م‏ىدانست كه من طالب‏ جهانگرد‏ىام و دوست دارم پس از آن به 

هَور بازگردم تا با دوستان عزيزم ديدارى تازه ك‏نم.5

پنجم مه، فلوريس شوپنهاور، همسرش، پسرش و دخترش، آدله، كه 
در سال 1797 چشم به جهان م‏ىگشايد، عازم سفر م‏ىشوند. آرتور 

در سوم مه 1803 م‏ىنويسد: 
چند بار روز حركتمان را تعيين كرديم و هر بار آن را به تأخير 

انداختيم.6

او هر روز موضوعات جزئى و پراکنده و تأملاتش را بدون نظم و 
نسق خاصى در دفتر خاطراتش، که سه دفتر قطور می‌شود، یادداشت 
می‌کند. یادداشت‌های سفر شوپنهاور براى شناخت او و آثارش مفيد 
كنجكاوى  و  هنرى  شديد  حساسيت  گواه  يادداشت‏ها  اين  است. 
سير‏ىناپذير او هستند و آشكارا نشان م‏ىدهند كه در نظر اين مرد 
جوان »ديدن و بررسى چيزها و شناختى كه از شهود نشئت م‏ىگيرد«7 
به واسطه شهود چيزى  قرار دارد، زيرا ‏شناختِ چيزها  اولويت  در 

است كه شوپنهاور در طول سفرش به كشف آن نايل ‏م‏ىشود: 
مخصوصاً خوشحالم كه اين ]نوع[ آموزش از همان اوان جوانى 
اكتفا نكنم،  نام چيزها  به صِرف  اينك‌ه هيچ‌گاه  به  مرا عادت داد 
بلكه نگرش و روكيرد به چيزها را در اولويت قرار دهم و شناخت 

ب‌ىواسطه را بر سيل اقوال ترجيح بدهم.8

اين اعتراف از آن رو مهم است كه نشان م‏ىدهد تأثيرات ايام سفر، 
بدبينى معروف شوپنهاورى را به وجود خواهد آورد: 

مدارس  در  كه  آموزشى  از  تنها  كه  حالى  در  سالگى  هفده  در 
م‏ىدادند، آن هم از پيش‌پاافتاده‏ترين نوع آن، برخوردار بودم، رنج 
و فلاكت زندگى مرا تحت تأثير قرار داد، همان‌طور كه بودا در 
جوان‏ىاش دستخوش اين حالت شد وقتى كه به وجود بيمارى، 

پيرى و مرگ پى برد.9 

سفرى كه در شكل‏گيرى رسالتى فلسفى سهيم خواهد بود: 
زندگى مسئله‏اى دشوار است؛ راه حل را در آن ديده‏ام كه زندگ‏ىام 

را صرف تأمل دربارة آنك‏نم.10 

   خانة پدری 
شوپنهاور در دانتزیگ.
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هلند 
خانواده شوپنهاور پس از گشتى كوتاه در وستفالن در هشتم مه 1803 
كرد ‍‍‌‌]...[. همه جا  تغيير  »بلافاصله چشم‏انداز  م‏ىرسند.  هلند  مرز  به 
دارند  گِلی  دیوارهاى  كه  كاهدان‌هاىي  از  كثيف؛  زاغه‏هاى  از  بود  پر 
خبرى نبود«، اما خانه‏هاى كوچىك با پرچين‏ها، و حصارهاى كوچىك 
به چشم م‏ىخورد.11 آن‏ها وارد مهمانخانه‏اى م‏ىشوند كه در آن مرد 
جوان با اشتياق به منظره‏اى نظر م‏ىدوزد، از آن نوع مناظرى كه اغلب 

در تابلوهاى هلندى ديده م‏ىشوند: 
گفتگو  و  م‏ىنوشيدند  قهوه  و  م‏ىخوردند  ميزها  پشت  دهقانان 
مك‏ىردند. آن‏ها برخلاف آنچه معمولاً شباهنگام در ساير ميخانه‏هاى 
دهكده‏ها رخ م‏ىدهد، نه آواز م‏ىخواندند، نه خوشگذرانى و نه 
آثار  در  كه  بود  همان‌گونه  درست  صحنه  مك‏ىردند‍‍‌‌]...[  بگومگو 

نقاشان اين سرزمين ديده م‏ىشود.12

آن‏ها از چيزها و جاهاى عجيب و ديدنى بازديد مك‏ىنند، مثل دهكده 

   داخل میکده‌ای 
در روستا، اثر یوس 
 Joos( ِوان کراسبک
 )van Craesbeeck

)مجموعة شخصی(. 
شوپنهاور به تابلوهای 
مکتب هلند با موضوع 

فضاهای داخلی 
علاقه نشان می‌دهد، 

تابلوهایی که در ثبت 
»خودِ لحظه، با تمامی 

آنچه از امرگذرا و 
ناپایدار دارد« موفق 

عمل می‌کنند.
جهان همچون اراده و 

بازنمود.
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م‏ىرسند،  آنورِس  به  سپس  است.  چينى  دهكده‏اى  شبيه  كه  بروك 
جاىي كه شوپنهاور در برابر زيباىي كليساهاى جامعش از خود بیخود 
دريا  بروند.  انگلستان  به  تا  م‏ىشوند  كشتى  سوار  كاله  در  م‏ىشود. 
متلاطم است و اين وضع، سفر درياىي بسيار بدى را ‍‍‌‌برايشان رقم 

م‏ىزند.

انگلستان  
لندن همه چيز مرد جوان را مجذوب خود مك‏ىند: خيابان‏هاى  در 
تفنگ‏ها،  تمام  »كه  زرادخانه،  لندن(،  برج  )مخصوصاً  بناها  عريض، 
تپانچه‏ها و شمشيرهاى آن با چنان ذوق و دقتى به نمايش گذاشته 
شده‏اند كه به نظر باشكوه و فوق‌العاده م‏ىآيند«.13 خانواده شوپنهاور 
جرج  پادشاه،  تولد  سالگرد  مناسبت  به  كه  م‏ىروند  جشن‌هاىي  به 

سوم، برگزار شده است. رژه باشكوه و مجلل است؛ 
هزار اسب‌سوار در برابر شوپنهاور رژه م‏ىروند. 

چند روز بعد شوپنهاور اجازه ورود به 
طنزآميز  لحنی  با  و  مك‏ىند  پيدا  دربار 
كلاه‏هاى  با  دربار،  زنان  »كه  م‏ىگويد 

ب‏ىاندازه بزرگشان و دنباله‏هاى 
شدة  طلاكارى  بلند ‌و 

لباس‌هايشان، 

   پادشاه بروبدینگنگ 
)Brobdingnag( و 

گالیور. کاریکاتوری 
 .)Gillary( از گیلاری

)پاریس، موزة 
کارناواله.(
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در راه‌ رفتن نزاكت و ملاحت را رعايت مك‏ىردند. آن‏ها به زنانى 
روستاىي با لباس مبدل ‏م‏ىماندند.«14 

اجراى  مراسم  در  شوپنهاور  مسرت‌بخشند:  کم‌تر  گاه  صحنه‏ها  	
ب‏ىروح  و  خشك  يادداشت  چند  و  م‏ىشود  حاضر  اعدامى  حكم 
توأم  حيرتى  از  نشان  نخستين  اين  م‏ىنويسد.  بشرى  عدالت  دربارة 
روزانه‏اش جلوه‏گر  يادداشت‏هاى  در  بار  كه چندين  است  محنت  با 

خواهد شد:
تماشاى اعدام انسان‏ها هميشه نفرت‏انگيز است. با اين همه، اين 
صحنه اعدام به شيوة‏ انگليسى از ساير شيوه‏هاى اعدام به‌مراتب 
رنج  ثانيه  سى  تنها  بخت‏برگشته  انسان  آن  است.  موحش‌تر 
مك‏ىشد. به محض اينك‌ه دريچة كف باز م‏ىشود مرگ به طور 
آنى رخ م‏ىدهد‍‍‌‌]...[. سكوى اعدام درست نزدكي دَرِ زندان قرار 
دارد. تماشاگران دسته‌دسته ازدحام و تعجيل نمك‏ىنند، زيرا اين 
نوع دار زدن‏ به طور مرتب هر شش هفته كي بار رخ م‏ىدهد‍‍‌‌]...[. 
م‏ىخواهند  دلهره‏اى  با چه  انسان‏ها  اين  ببينى  كه  است  غم‏انگيز 

واپسين لحظات را براى دعا كردن‏ غنيمت شمرند.15

خانواده شوپنهاور از موزه‏ها و صومعه وستمينستر با آن آرامگاه‏هاى 
ب‌ىشمارش ديدن مك‏ىنند. آرتور م‏ىنويسد: 

شاعران،  اين  همه  يادبود  بناهاى  و  يادگارها  به  چشممان  وقتى 

   خانة ییلاقی 
شوپنهاور در انگلستان 

 Stadt und ،فرانکفورت(
Universitätsbibliothek

آرشیو شوپنهاور.(
.
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تعلق  مختلفى  روزگاران  به  كه  م‏ىافتد  پادشاهانى  و  قهرمانان 
داشته‏اند و در اين‌جا گرد هم آمده‏اند، شعف‏انگيز است كه از خود 
بپرسيم آيا آنان اكنون به هم پيوسته‏اند بى آنك‌ه نه روزگاران، نه 

مكان و نه زمان بينشان جداىي افكنده باشد.16

شب‏ها خانواده شوپنهاور به اپُراى بزرگ ايتالياىي يا به كاونت گاردن 
م‏ىروند. شبى ىكي از بازيگران به نام كوك، كه حسابى مست كرده 
است، كمى پس از ورودش به صحنه نقش بر زمين م‏ىشود. پرده را 

پايين مك‏ىشند.
بلافاصله گروه اركستر شروع به نواختن آهنگ كرد و در حالى كه 

پرده بالا نرفته بود چندين بار پياپى اين كار را تكرار كرد.17

بازيگرى خبر را اعلام كرد. »وقتى او گفت: كوك بيمار است، همة 
و  است،  مست  او  نه،  دادند:  پاسخ  بودند  نشسته  لژ  در  كه  كسانى 

هياهو از سرگرفته شد.«18
از  مرتب  نم‏ىروند،  تئاتر  به  كه  اوقاتى  در  شوپنهاور  خانوادة  	
و  مك‏ىنند  شركت  رقص  مجالس  در  م‏ىآورند،  در  سر  كنسرت‏ها 
به تماشاى آتش‏بازى م‏ىروند: مهمان‏ىهاى شبانه‏اى كه فضاى تيره 
و اندوهبار كيشنبه‏هاى انگليسى را جبران مك‏ىنند، چرا كه در لندن 
تحجر معروف، هر گونه سرگرمى يا تفريح را در روز كيشنبه منع 
نه  م‏ىشوند:  طاقت‌فرسا  كيشنبه  روزهاى  ترتيب  اين  به  مك‏ىند. 
تئاترى، نه نمايش باله‏اى، نه مغازه‏اى كه باز باشد و نه‏ نمايشگاهى. 
خانواده  »چند  كه  مك‏ىند  تعريف  دفتر خاطرات خودش  در  يوهانا 
جمع  هم  دور  كنسرت  ]اجراى[  براى  چون  دادند  لو  كليسا  به  را 
م‏ىشدند يا شنبه‌شب‏ها تا نيمه‏هاى شب به خانه بازنم‏ىگشتند.« حتى 
ورق‏بازى رسواىي به بار م‏ىآورد. خانمى اعلام مك‏ىند: من كيشنبه 
ورق‏بازى كردم، باز هم به اين كار فكر مك‏ىنم. يوهانا اضافه مك‏ىند: 
زبان  بر  بود  ملول  ب‌ىاندازه  آنك‌ه  با وجود  را  اين حرف  »آن خانم 
راند.«19 فقط سلام و احوال‌پرسى: »خانم‏ها كيشنبه‏ها را به بدگوىي 
از همسايه‏ها م‏ىگذرانند ــ كارى كه مجاز است ــ اما اگر اين‏ خطر 
را به جان بخرند كه دَرِ پيانو را بردارند سر و كله خانم ميزبان پيدا 
م‏ىشود كه م‏ىگويد به خاطر خدا رعايت كنيد.«20 تحجر از هر حد 
و مرزى پا فراتر م‏ىگذارد: »اگر كتابى را باز كنيد يا اگر حين ديدار 
كسى دستتان رو شود، بايد خودتان را براى مؤاخذه آماده كنيد. اگر 
بخواهيد با هموطنان خودتان ورق‏بازى كنيد، خدمتكارتان اين حق 
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را دارد كه سراغ نزد‏كيترين قاضى خرده‌پا برود و متهمتان سازد و 
شما از تنبيه و مجازات در امان نخواهيد بود.«21

چيز ديگرى كه موجب ناراحتى م‏ىشود غذاى انگليسى است كه  	
يوهانا تحمل آن را ندارد: گوشت قرمز مشمئزكننده، ماهىِ نم‌كزده، 
رقيق،  سوپ‏هاى  كره،  بدون  كباب‌شده  گوشت  آب‏پز،  سبزي‌های 
پنجم  قهوه.  نبود  و  نارس)فندق(  ميوه‏هاى  چاشنى،  بدون  سالاد 
آنوِرس،  روتردام،  مقصد  به  را  لندن  نوامبر1803 خانواده شوپنهاور 

والانسيينِ و در آخر پاريس ترك م‏ىگويند. 

فرانسه. پاريس 
پاريس  تابلوى  نويسنده كتاب  به همراه سباستين مرسيه،  شوپنهاور 
]Tableau de Paris[، از پانتئون، لوور و مؤسسه كر و لال‏ها ديدن 
مك‏ىند. خانواده او، كه به رقص علاقه‏مندند، براى تماشاى باله مرتب 
اپُرا م‏ىروند. وستريس، كه شوپنهاور به نظرش »پير و زشت«22  به 
م‏ىآيد باعث دلسردى او م‏ىشود. در كمدى فرانسز، تالما تحسين او 

را برم‏ىانگيزد. شبى، با كنسول اول ديدار مك‏ىند.
بالا  پرده  آنك‌ه  از  پيش  دقيقه  چند  كه  مك‏ىند  تعريف  شوپنهاور 
برود، صداى رعدآساى تشويق بناپارت به هوا برخاست. او چند 
بار اداى احترام كرد و دوباره نشست: جايگاه او، كه با پارچه‏اى 
آبى پوشانده شده بود، در رديف دوم سالن تئاتر قرار داشت. سپس 
بهتر  تا  بود  بناپارت  جايگاه  روبروی  كه  رفتم  جايگاهى  به  من 
بتوانم او را ببينم ‍‍‌‌]...[. بناپارت اونيفرم فرانسوى بسيار ساده‏اى به 

تن داشت و تنها بود.23

ملاقاتى تازه در كاروزلِ رخ داد، جاىي كه كنسول اول از لشکر شش 
هزار نفرى ايتاليا‏ىيهاى تازه‏وارد سان م‏ىديد. 

ببينم،  را  بود. خيلى خوب م‏ىتوانستم كنسول  زيباىي  بسيار  رژه 
چهره‏اش  بتوانم خطوط  كه  بود  آن  از  بيش‏تر  او  از  فاصله‏ام  اما 
با تشريفات  از سان ديدن،  بناپارت، پس   .]...[ را تشخيص دهم 

پرچم‌هاىي را بين هنگ‏ها پخش كرد.24 

خشىك تحكم‏آميز سطرهاىي كه شوپنهاور درباره اين ژنرال معروف 
نوشته است توجه آدم را به خود جلب مك‏ىند، سطرهاىي كه در آن‏ها 
از خيز و خروش‏هاى شورمندانه و ملاحظهك‏ارى در حق كسى كه 
تمام جوانان رمانتكي )از پى هگل( او را روح جهان م‏ىدانستند هيچ 

   آرتور شوپنهاور 
در چهارده سالگی. 

)وایمار، آرشیو گوته 
و شیلر.(
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اثرى نم‏ىبينیم. شوپنهاور در بازديدش از موزة بناهاى يادبود فرانسه 
در كليساى قديمی آوگوستین‏هاى كوچك، وقتى به مقابل تابوت‏هاى 

سنگى پادشاهان فرانسه م‏ىرسد اين‌طور م‏ىنويسد: 
قديم‏ىترين پادشاهان كه به شكلى خشن اعدام شده‏اند دست‏بسته 
در تابوت‏هاى سنگى آرميده‏اند، برخى ديگر به شكلى هولناك و 
احتضار  شاهد  م‏ىتوان  خوبى  به  شده‏اند.  داده  نشان  نفرت‏انگيز 
و افول آنان بود. آن‏ها با عضلاتى به هم فشرده از درد و هراس، 
سنگى  قبرهاى  در  آشفته  زلفى  و  باز  دهانى  منقلب،  چشمانی 

آرميده‏اند.25

اين دومين يادداشت شوپنهاور جوان دربارة رنج و مرگ است. كليشه‏هاى 
رمانتكِي كتاب جهان همچون اراده و بازنمود ]يا جهان همچون اراده و 

تصور.ــ م.[ بعدها حيرت مرد جوان را منعكس مك‏ىنند:
او ]انسان[ بدين قرار جز اين كارى نمك‏ىند كه رفته‏رفته به سوى 
آن نابودى عظيم، كلى، اجتناب‏ناپذير و جبران‌ناشدنى پيش رود؛     مجلس رقص اپُرا، 

 )Bosio( اثر بوزیو
)پاریس، موزة 

کارناواله(. »شکوه 
و جلال بزرگزادگان 

در خودنمایی‌ها و 
جشن‌هایشان، در 

حقیقت، جز تلاشی 
بیهوده برای غلبه 

بر فلاکتی که ذاتیِ 
وجودِ ماست، چه چیز 

دیگری ممکن است 
باشد؟ در واقع، در 

زندگی حقیقی آن‌ها 
چه می‌شود دید جز 

جواهرات، مرواریدها، 
پرَها، جامه‌های 

مخملین قرمزی که از 
انعکاس نور شمع‌ها 

می‌درخشند، رقاصان 
و زنبارگان، جامه‌های 

مبدل و افرادی 
که نقاب بر چهره 

کشیده‌اند؟« ذیل‌ها و 
حاشیه‌ها.
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او رو به جانب تباهى خويش، رو به سوى مرگ، دارد. اين است 
حد نهاىي اين نابودى غم‏انگيز.26

بوردو
بوردو  مقصد  به  را  پاريس  شوپنهاور  خانواده   1804 ژانويه   27
هنگام  به  م‏ىشوند.  روبرو  مشكلاتى  با  راه  در  آنان  مك‏ىنند.  ترك 
شهر،  حومه  در  مارسو  سَن  نام  به  منطقه‏اى  در  پاريس  از  خروج 
از چرخ‏هاى درشكه  بود«،27 ىكي  به كثيف‏ترين محله معروف  »كه 
اورلئان ]Orléans[ و بوردو، فروشندگانى  بين  م‏ىشكند. در فاصله 
اقامتگاهى  هر  در  مك‏ىنند.  مزاحمت  ايجاد  شوپنهاور  خانواده  براى 
»فوجى از زنانى غيرقابل تحمل كه چاقو م‏ىفروشند« به زور جلوى 
درشكه را م‏ىگيرند. شوپنهاور در راه »زيباىي درختان بادام را كه پرُ 
از شكوفه بودند« م‏ىستايد »در حالى كه در وطن ما، در اين ماه، هنوز 
درختان پوشيده از برفند و از شكوفه‏ها خبرى نيست«.28 او در لابلاى 
اين يادداشت‏ها از تأملات اندوهناك خويش درباره وضع رقت‏انگيز 
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م‏ىگويد،  دارند(  قرار  تور  شهر  مدخل  در  كه  )خانه‏هاىي  خانه‏ها 
خانه‏هاىي »كه درآن‏ها موجوداتى نزار و نحيف زندگى مك‏ىنند«.29 آن‏ها 
6 فوريه 1804 به بوردو م‏ىرسند. در بوردو شوپنهاور مرتب به مجالس 

رقص، كه در آن زمان رايج بود، م‏ىرود. 
آقاى لنِاو ما را به دو مجلس رقص برد كه مخصوص افراد خاص 
است. اين دو مجلس تفريح اصلى زمستان بوردو‌ىيهاست. اولى 
مجلس رقص پيشكارى است كه آن را در شهر برگزار مك‏ىنند و 
اهالى بوردو و اشراف‌زادگان قديمى مرتب به آن‌جا م‏ىروند30]...[. 
دومين مجلس رقصى كه پاتوق ما بود مجلس رقص هتل فرانكلين 
پيدا  آن‌جا  در  انگليس‏ىاى  هيچ  كله  و  تقريباً سر  كه  است، هر چند 
است  بزرگ  خيلى  كه  ديگرى  رقص  سالن  در  آن‏ها  نم‏ىشود]...[. 
ورق‏بازى  آن  در  كه  هست  هم  ديگر  جاى  كي  تنها  م‏ىرقصند. 
آن‏  با  را  خود  كه  است  باز‏ىاى  يگانه  عملًا  بازى  اين  و  مك‏ىنند، 

سرگرم مك‏ىنند.31

سه  »در  مك‏ىند:  شركت  اعتراف  سه‌شنبة  جشن‏هاى  در  شوپنهاور 
روز آخر جشن، نقابدارها در خيابان‏ها صف مك‏ىشند«؛32 او در اين 
نمايش بزرگ شاهد انبوه رنگارنگى از نقاب‏هاست، اما م‏ىنويسد كه 

اين سرگرمى به سرعت جاى خود را به ناخوشى م‏ىدهد: 
است،  نواحى  اين  مردم  مشخصه  كه  سير،  تند  بوى  استشمام 

مخصوصاً براى غريبه‏ها نامطبوع است.33 

هم  روى  شوپنهاور  مك‏ىنند.  ورق‏بازى  رقص،  ديگر  سالن‏هاى  در 
رفته نسبت به اين بازى ابراز علاقه مك‏ىند، باز‏ىاى كه در كتابش، 
جهان همچون اراده و بازنمود، بارها از آن ياد مك‏ىند و آن را به تمام 

معنا نشانه ملال م‏ىداند. 
در اين سالن رقص، قمار دلچسب‏ترين لذت است. در اتاقى دو رديف 
ميز پشُت سر هم رديف شده‏اند كه م‏ىتوان با دوازده ليور اجاره‌شان 
اما گاهى هم  قرار دارد،  يا دو ‍‍‌‌]دسته[»دومينو«  ميز كي  كرد. در هر 
كسانى كه نقاب به چهره نزده‏اند، اغلب خانم‏هاىي كه سكه‏هاى بيست 

فرانىك طلاىي بدلى بسيار دارند در كنار ميزها ايستاده‏اند.34 

بيمارى  ملال  ترتيب  اين  به  مك‏ىنند.  ديگرى  بازى  ديگر  اتاقى  در 
مرگبارى است، بلاىي عمومى است كه طيف كاملى از سرگرم‏ىهاى 
انواع ورق‏بازى،  به وجود آورده است كه در رأس آن‏ها  را  ممکن 
رقص و جشن قرار م‏ىگيرند. اين يادداشت‏ها بر توجهى زودهنگام 
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به سرگرمى، كه شوپنهاور در اثرش غالباً از آن ياد مك‏ىند، گواهى 
م‏ىدهند.

براى گريز  بهترين راه ممكن  او، خود را سرگرم كردن  به نظر  	
طريق  به  نيست.  بودن  خوشبخت  معناى  به  اين  و  است،  ملال  از 
اولى، اين كار، به تعبير عاميانه، نوعى عقب رفتن براى بهتر جست 
اين‌جا در همان حال كه بر ضرورت  ‌زدن است. زيرا شوپنهاور در 
انگشت  نيز  آن  فلاكت‌بار  خصوصيت  بر  م‏ىورزد،  تأيكد  سرگرمى 

تأيكد م‏ىگذارد: 
را در شكوه و  آن‏ها  بالماسكه‏اى كه  اين رقص‏هاى  هر قدر هم 
این  با  برسند،  نظر  به  غمبار  و  كينواخت  ديده‏ام  كاملشان‏  جلال 
حال در تمام شب‏هاى جشن و حتى تا چهار هفته بعد هم آن‏ها را 
برپا مك‏ىنند، و در ايام پرهيز و روزه‌دارى اين كارِ هر روز است. 

جهان پيوسته وجود دارد.35

پس علت عمدة جشن‏ها و عيش و نوش‏ها از هر نوع آن، گریز از 
ملال است كه شوپنهاور در اين‌جا حضور تيره و اندوهبار آن ‌را در 
عنوان  به  مك‏ىند: ملال  احساس‏  بشرى  فعاليت‏هاى  همة  سرچشمه 
دومين شر بشر و دومين منبع حيرت؛ اولين، رنج است. نتيجه اين 
قائل  كيشنبه  براى  او  كه  است  اهميتى  سرگرمى،  برابر  در  حيرت 
م‏ىشود. كيشنبه‏اى كه مخصوصاً به هنگام اقامتش در انگلستان با آن 
آشنا م‏ىشود. كيشنبه روزى مهم براى اين فيلسوف است، زيرا در 
اين روز ملال با شدتی غيرعادى احساس م‏ىشود و سرگرم‏ىها در 
فضاىي هراس‏انگيز رو به فزونى م‏ىگذارند. م‏ىتوان فهميد كه از نظر 

شوپنهاور اين روز تا چه اندازه پرده از ملال جهان برم‏ىدارد:
ملال در زندگى اجتماعى مظهرى دارد: كيشنبه.36

بزيه  تولوز،  مونتوبان،  به  تا  م‏ىگذارند  سر  پشت  را  گارون  آن‏ها 
دورة  از  كه  معروفش  ميدان‏هاى   »آن  با   ] Nîme[ نيم   ،]Beziers[
روم‏ىها به جا مانده و به طرزى معجزه‌آسا حفظ شده« 37 و دست آخر 
به مارسى برسند، شهرى كه تكاپوى آن، تريكب نژادى و كسب و كار 

و تجارت در هر گوشه بندرش، حيرت شوپنهاور را برم‏ىانگيزد. 
كارگران، ملوانان و آدم‏هاى جورواجورى كه براى كسب و كار 
يا تماشا به اين بندر آمده‏اند ازدحام و سر و صداىي هميشگى به 

راه انداخته‏اند.38

   بندر مارسِی، اثر 
 Joseph(ژوزف وِرنه

Vernet( )پاریس، 
موزة دریانوردی( 
»جالب توجه‌ترین 

جایِ مارسی، 
مخصوصاً برای 

غریبه‌ها، بندر آن 
است. این بندر شبیه 

مستطیلی دراز است و 
ورودی آن بی‌نهایت 

تنگ و باریک است.« 
یادداشت‌های روزانة 

آرتور شوپنهاور.
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آن‏ها از مارسى راهى تولون م‏ىشوند و در راه از »ناحيه‏اى سنگلاخى، 
خالى از سكنه و عجيب و غريب«39 عبور مك‏ىنند. 

تولون 
شوپنهاور به محض ورودش به تولون، نخست به مهمات‌سازی آن‌جا 
شاقه  اعمال  به  كه  كسانى  دست  به  كارها  »همه  آن  در  كه  م‏ىرود 
همراه  زندانِ  اين‏  ديدن  از  او  م‏ىگيرد«.40  صورت  شده‏اند  محكوم 
شاقه  اعمال  به  محكوم  زندانى  آن شش‌هزار  در  كه  اجبارى  كار  با 

نااميدانه به سر م‏ىبرند به شدت متأثر م‏ىشود. 
از  دلخراش‏تر  نگونبخت  انسان‏هاى  اين  سرنوشت  من،  نظر  به 
مجازات مرگ است. زندان‏هاى محكومان به اعمال شاقه كه من 
از بيرون شاهد آن‏ها بوده‏ام كثيف‏ترين و مشمئز كننده‏ترين جاىي 
به نظر م‏ىرسد كه م‏ىتوان تصور كرد]...[. تختخواب اين زندانيان 
و  آب  شده‏اند؛  كشيده  زنجير  و  غل  به  آن  در  كه  است  نيمكتى 
نان كل غذاى آن‌هاست]...[. م‏ىتوان تصور كرد نگونبختى كه در 
زندان تيره و تار زندانيان محكوم به اعمال شاقه در نيمكتى به غل 
و زنجير كشيده شده است و تنها مرگ م‏ىتواند او را رهاىي بخشد، 
چقدر احساس وحشت و هراس مك‏ىند]...[. چيزى كه رنج‏هاى 
بعضى از زندانيان را بيش‏تر مك‏ىند اين است كه مجبور م‏ىشوند 
شده‏اند  كشيده  زنجير  به  او  با  كه  كسانى  از  كه  را،  خود  همبند 
جداشدنى نيست، تحمل كنند. و سرانجام وقتى لحظه آزادى فرا 
م‏ىرسد كه زندانى ده يا دوازده يا ــ در مواردى نادرتر ــ بيست 
سال انتظارش را مك‏ىشيده است، يعنى با سر آمدن ]دوران[ بردگى، 
چه بر سرش خواهد آمد؟ ]...[ هيچ كس خوش ندارد كسى را كه 
قبلًا زندانى محكوم به اعمال شاقه بوده است به كارى گمارد ‍‍‌‌]...[. 
زندانىِ آزاد شده دوباره مرتكب جرم م‏ىشود و دست آخر سر از 
دادگاه‏هاى جناىي درم‏ىآورد. وقتى شنيدم كه ]در تولون[ شش‌هزار 

زندانى محكوم به اعمال شاقه وجود دارد وحشت كردم.41

اراده و  نگارش جهان همچون  به هنگام  بعد، شوپنهاور  ده سال 
بازنمود، با استفاده از همين تصاوير اين يادداشت‏هاى شتاب‌زده 
را بازگو مك‏ىند: مگر نه اين است كه ‏ما جملگى همچون زندانيان 
محكوم به اعمال شاقة تولون هستيم، »همبند رنج در ندامتگاهى«؟42 
اين يادداشت‏ها گواهى م‏ىدهند كه شوپنهاور در طول سفرش به 
شهودى از وضعيت فلاكت‏بار زندگى دست مي‏ىابد كه پيشاپيش 
از شهود او در جهان همچون اراده و بازنمود خبر م‏ىدهد. حتى 
رشته  به  شتاب  با  كه  باشند  تأثراتى  صرفاً  يادداشت‏ها  اين  اگر 


